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  مفهوم و روش: اسلامي كردن علم اقتصاد
  *الزرقا نسأمحمد : ليفأت

  **منصور زراءنژاد: ترجمه

  *** ميان علم اقتصاد اسلامي و فقهرابطه. 4ـ4

  فكر اساسي. 1ـ4ـ4
تفاوت اساسي ميان فقه و علم اقتصاد اسلامي در اين است كه هـدف اصـلي فقـه، دسـتيابي بـه                      

 فقـه را    مـادة رعي است و اين احكام ارزشي، نسبت بسيار بالايي از           هاي ارزشي يعني احكام ش      گزاره
عبارت از دستيابي بـه     ) و اقتصاد اثباتي  (دهند حال آن كه هدف اصلي علم اقتصاد اسلامي            تشكيل مي 

  . كنند هاي اقتصادي ارتباط برقرار مي هاي توصيفي است كه واقعيت را مشخص، و بين پديده گزاره
سي ميان فقه و علم اقتصاد اسلامي است؛ گرچه استثناها و تفـصيلاتي             اين همان تفاوت اسا   

                                                                 
 .استاد اقتصاد ـ مركز مطالعات اقتصاد اسلامي ـ دانشكدة اقتصاد و علوم اداري دانشگاه الملك عبدالعزيز ـ جده *
 . اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران، اهوازاستاديار گروه اقتصاد، دانشكدة **
در قسمت دوم رابطـه ميـان علـم اقتـصاد           .  به چاپ رسيد   14شايان ذكر است كه قسمت اول اين مقاله در شمارة            ***

گاهي نويسنده در اين مباحث بـه مطـالبي   . شود اسلامي و فقه و نيز راهكار عملي اسلامي كردن علم اقتصاد بيان مي    
تـر قـسمت اول را        بديهي است خوانندة بخش دوم اين مقاله بايد پيش        . دهد  در قسمت اول آمده است ارجاع مي      كه  

  .ها و ارجاعات اين بخش را دريابد مطالعه كرده باشد تا استدلال
كه بحث در اين بخش، بر فقه اهل تسنن مبتني است كه قياس، استحسان و مصالح مرسـله را حجـت                       نكتة ديگر آن  

در فقه شيعه ظن حاصل از اين امور معتبر نيـست و فقـط آيـات،    . كنند نند و به ظن حاصل از اين سه عمل مي     دا  مي
و اجماع، حجتند؛ از اين رو بسياري از مطالب ايشان از ديدگاه فقه شيعه ) مستقلات و غيرمستقلات(روايات و عقل 

الاسلام والمسلمين سيدحسين ميرمعزيّ كـه        قابل تجديد نظر است؛ به همين جهت در برخي موارد به وسيلة حجت            
. مشخص شده است  ) م.ح(اند، در پاورقي نكاتي ذكر شده كه با علامت            بازنگري و اصلاح اين ترجمه را انجام داده       

 .با وجود اين مقاله داراي نكات و نتايجي است كه در كشف ارتباط علم و فقه از ديدگاه شيعه نيز مفيد است
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ها پيش از اين اشاره شد و پس از اين نيـز بـه برخـي                  باره وجود دارد كه به برخي از آن         در اين 
علم به احكام شرعي عملي با ادلة       «ديگر اشاره خواهد شد؛ بنابراين، فقه اساساً عبارت است از           

ايـن احكـام   . نـه عبارتنـد از واجـب، مـستحب، مبـاح، مكـروه و حـرام               و احكام پنجگا   *»ها  آن
دهد يا بـين دو       هاي ارزشي صريح هستند كه هر كدام حالتي را بر حالت ديگر ترجيح مي               گزاره

از نظر شـرع    ) يا امتناع از حرام   (كنند؛ براي مثال، حالت اداي واجب         حالت حكم به تساوي مي    
است؛ پس، فقـه اسـلامي علمـي اسـت كـه اكثـر              ) ب حرام يا ارتكا (بسيار برتر از ترك واجب      

هاي اول و      در گروه  **ها در نمودار ارائه شده      اين گزاره . هاي آن گزاره هاي ارزشي هستند       گزاره
هـاي توصـيفي كـه هنگـام بيـان علـل و                با وجـود ايـن، فقـه از گـزاره          * **گيرند؛  دوم قرار مي  

در علـم اصـول بـه تحقيـق      (شود    عيات ذكر مي  هاي احكام يا هنگام تطبيق احكام با واق         حكمت
مثـال آن، حكـم حرمـت    ). 30 ـ  23ص :  هــ  1407الرأس،(، عاري نيست )مناط معروف است

اي از حكمـت   خداوند جنبـه . شراب و قمار است كه اين دو حرامند و اين، گزارة ارزشي است     
مني، كينـه تـوزي و      فرمايد كه شراب و قمار سبب دش        تحريم اين دو را به اين صورت بيان مي        

در اين زمينـه    . هاي توصيفي هستند    ها گزاره   اين گزاره . شوند  باز داشتن انسان از ياد خداوند مي      
  . مراجعه شود) 91): 5((به سوره مائده 

هاي توصيفي خالي باشد، علم اقتصاد نيـز          تواند به طور كلي از گزاره       گونه كه فقه نمي     همان
ي ارزشي ـ چنان كه در فصل دوم ايـن بحـث اشـاره رفـت      ها ممكن نيست بر بعضي از گزاره

تـرين   شود كـه از يـاد ببـريم مهـم     متكي نباشد؛ اما اين امر باعث نمي) 163 ـ  157ص : همان(
تـرين   هـستند و مهـم  ) فـروض و احكـام ارزشـي   (مقومات فقه، همان مقومات اول و دوم علم      

                                                                 
، 2المدخل الفقهي العـام، الزرقـاء، ف ـ    : تر ببينيد براي تفصيل بيش. كار مجله احكام قضايي استاين عبارت اساس  *

ايـن اصـول    . موجب تمايز مسائل اعتقادي از اصول و فروع ايمـان اسـت           » عملي«بر اساس اين مأخذ  قيد       . 59ص  
 .موضوع علم ديگري است

 .164، ص 14فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، ش : ك.ر: مقصود نموداري است كه در بخش اول مقاله آمده است **
هاي ارزشي فقهي يا احكام شرعي كه به زندگي اقتصادي ارتبـاط دارنـد، اسـاس نظـام اقتـصادي اسـلام را                         گزاره ***

گيرند؛ اما ايـن گـروه شـامل مـسلمات قبلـي              ها در گروه دوم نمودار اشاره شده قرار مي          اين گزاره . دهند  تشكيل مي 
شود، مطالعة صحيح نظام اقتصادي اسلام فقط بـه مطالعـة             چنان كه مشاهده مي   .  است كه غير فقهي هستند     اقتصادي

شود؛ بلكه بايد نتايج و حكمـت اقتـصادي احكـام را در               احكام شرعي مرتبط با اقتصاد يا فقه معاملات محدود نمي         
 .برگيرد و اين مستلزم به كار گرفتن جنبة وصفي علم اقتصاد اسلامي است
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  . توصيفي هستندمقومات علم اقتصاد اسلامي، مقوم سوم علم يعني احكام 
لازم است تفاوت ميان اقتصاد و فقه در موضوع معروفي همانند احتكـار كـه مـورد بحـث                   

به بحث در مورد ادلة حرمت احتكار،        *هاي فقهي   كتاب. فقيهان و اقتصاددانان است، تبيين شود     
ها ممنوع است، صفت و شروط احتكار حرام و نوع مجازات محتكر بـه             كالاهايي كه احتكار آن   

هاي اقتصادي درباره عوامـل مـوثر در ايجـاد احتكـار، انـواع           پردازند؛ اما كتاب    وسيلة دولت مي  
احتكار، اثر احتكار بـر توزيـع درآمـد، چگـونگي تفـاوت قيمـت و مقـدار محـصول در بـازار                

پيدا است كه اقتصاددانان به جنبة وصـفي  . كنند ها بحث مي انحصاري و بازار رقابتي و مانند اين      
كننـد؛ امـا فقيـه بـه جنبـة            پردازند و عوامل موثر بر آن و روابط علي آن را مطالعه مي              ميپديده  

با توجـه   . پردازد  ارزشي پديده، يعني حكم شرع در مورد آن و معيار حرام و حلال بودن آن مي               
اي تعريـف     چه پيش از اين آمد، ترديدي نيست كساني كـه اقتـصاد اسـلامي را بـه گونـه                    به آن 
   ** .پيمايند ه محتواي وصفي از آن سلب و مرادف با فقه معاملات شود، راه خطا ميكنند ك مي

اي ميـان وظيفـة فقـه در          به هر حال، جاي طرح اين سؤال همچنان باقي است كه آيا رابطـه             
هاي اقتصادي مرتبط     رسيدن به احكام شرعي و وظيفة اقتصاد اسلامي در وصف و تفسير پديده            

آن رابطـه را  . آري، رابطـه وجـود دارد  : در پاسـخ بايـد گفـت      .  دارد با آن احكام شرعي وجـود     
توان به اين صورت خلاصه كرد كه از وظايف اقتصاد اسلامي، دستيابي به حكمت اقتصادي                 مي

 ****.است يعني تحليل نتايج حكم و پيامدهاي نزديك و دور آن در زندگي اقتصادي               * **احكام شرعي، 
  . هاي علم اقتصاد، يعني جنبة وصفي آن است اية سوم از پايهاين امر مستلزم به كارگيري پ

هاي روشن كه از تفاوت ميان وظيفة علم اقتصاد و وظيفـة فقـه حكايـت دارد،                   يكي از مثال  

                                                                 
باب الربا و الصرف، و حاشيه تاليف ابـن عابـدين در   ) 166 ـ  4/7(ببينيد مثلا المغني تاليف ابن قدامة در فقه حنبلي  *

يك بحث فقهي جديد از دكتر فتحـي الـدريني   : باب الحظر و الاباحة فصل بيع، و نيز ببينيد) 255 ـ  5/6(فقه حنفي 
طا و الحكمة الاقتصادية للاحكام  كه جنبة وصـفي علـم اقتـصاد    و المنتقي علي المو) 608 ـ  593 و 132 ـ  64ص (

 .گيرند اسلامي را در بر مي
النظريـة  (دلايـل قـوي دكتـر دنيـا      :  بدان اشاره شده است، و در مقابل ببينيد        3عبارت الفنجري كه در پاورقي      : ببينيد **

 .در تأييد آن چه ذكر شد) 36 ـ 30الاقتصاديه، ص 
 .كنم قي براي راهنمايي اين جانب به اين فكر و بحث مفصل دربارة آن تشكر مياز نجاة االله صدي ***

اند؛ اما وظيفة اساسي فقه دستيابي به حكم  هاي فقه به اختصار حكمت احكام شرعي را ذكر كرده بسياري از كتاب   ****
 .بر مبناي دليل آن نه بر اساس حكمت آن است
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فقيهان در اين باره به تفصيل بحث، و حكم شـرعي        . است) رباي نسيه (مسالة تحريم رباي دين     
ر مقدار اضافه كه افزون بر اصل دين شرط شـده باشـد،   آنان اين حكم را بر ه    . اند  را تبيين كرده  
  .كند آن را بهره، وجه العمل، عوض يا هر چيز ديگر بناميم اند، و فرقي نمي انطباق داده

انـد و يكـي از        اقتصاددانان مسلمان معاصر در مورد حكمت تحريم بهرة وام بررسـي كـرده            
هـاي توليـدي    رود كه تحريم بهره وام مينتايج مهم به دست آمده عبارت از اين است كه انتظار    

  : باعث آثار ذيل شود
به عبارتي ديگر، آن دسته از نوسانات اقتصادي را كه بنگاه توليدي          . ثبات اقتصادي را افزايش دهد    . أ

كند، كاهش دهد؛ در صورتي كه تامين مالي ربوي بر شـدت ايـن گونـه       و كل جامعه را متاثر مي     
  *.افزايد نوسانات مي

  ** . صورت تحقق شرايط معيني سبب تحقق كارايي بيشتر در تخصيص منابع شوددر. ب

  تفصيلات. 2ـ4ـ4
تنها بـراي حكومـت ديـن بـر         «فقيهان اسلام اتفاق نظر دارند كه خداوند احكام شريعت را           

؛ بلكه اين احكام وضع شده اند تـا اهـداف شـرع در تـامين همزمـان                  ...مردم وضع نكرده است   
  *** ».تحقق يابد) آخرت(نيا و دين مصالح مردم در د

احكام دين بر مصالح مردم مبتني هستند؛ خواه حكمت احكام بر ما آشكار شود يـا مخفـي                  
هاي تكويني و نيـز بـر         بماند؛ يعني احكام دين بر نتايج مورد انتظار از تصرفات انساني و سنت            

كـام ديـن بـر روابـط        به سخني ديگـر، اح    . تعادل و ترجيح شرعي مصالح و مفاسد مبتني است        
كه در چارچوب علوم گوناگون قـرار دارنـد، مبتنـي اسـت؛ خـواه انـسان بـه                   ) قوانين(وصفي  

هـا نـصوص شـرعي        احكام و قضايايي كه در خـصوص آن       . شناخت اين روابط نائل شود يا نه      
وارد شده و دلالت آن نصوص قطعي است، خداوند مؤمنان را از بررسي نتايج مـورد انتظـار و                   

                                                                 
 .92 ـ 89و وقار مسعود خان، ص 122 ـ 117، ص 1985ب و عمر چاپرا،  1983الزرقاء، ): به انگليسي(ببينيد  *
ضـياء الـدين احمـد    ): به انگليـسي ( و نيز ببينيد 18 و 17، چاپرا، ص 25 و 10 ـ  8الصديقي، ص ): به عربي(ببينيد **

 1983 ماخذ اخير رساله دكتري در دانـشگاه بوسـتن آمريكـا در سـال             . ، وقار مسعود خان، فصل سوم     )منتشر نشده (
است كه در آن وقارخان ثابت كرد رشد مبتني بر معاملات غير ربوي از رشد مبتني بر ربا در صورتي كه شركا ملتزم            

 .هاي رقابت معتدل باشند، كاراتراست به امانت و هزينه
 .3، ص 1از مقدمه الشيخ عبداالله دراز بر كتاب الموافقات تاليف الشاطبي، ج  ***
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 اما اجتهاد اسلاميِ درسـت در  *نياز كرده است؛ و ترجيح مصالح و مفاسد در آن قضايا بي       تعادل  
ها نصوص شرعي مستقيم وارد نشده باشد، بـر دو اصـل بـه                مورد قضايايي كه در خصوص آن     

  ** :شرح ذيل استوار است
علـوم  شناخت حقيقت قضيه و آثار مورد انتظار آن ممكن نيست، مگر بـه وسـيلة جنبـة وصـفي                    . أ

  . گوناگون مانند اقتصاد
  . هاي نصوص و مقاصد شريعت ارزيابي آثار مورد انتظار قضايا بر حسب دلالت. ب

فقيهان از اين نظريه كه احكام شرعي بر نتايج مورد انتظار از آن احكام و بر تعادل و ترجيح         
دو جهـت نفـع و   كنند كه  در هـر امـري    شرعي ميان آن نتايج مبتني است، با اين قول تعبير مي     

 بنابراين اگر نفع امري، از ضـرر        *** ضرر وجود دارد و از نظر شرعي، جهت غالب معتبر است؛          
تر شـود، حكـم آن بـه وجـوب نزديـك              تر باشد، حكم آن اباحه و هر چه نفع آن بيش            آن بيش 

تر باشد، حكمش كراهت است و هـر چـه ضـرر آن               اي از نفع آن بيش      اگر ضرر قضيه  . شود  مي
تر فاصله بگيرد، حكم آن در شريعت به حرمـت نزديـك خواهـد              شود و از نفع آن بيش     تشديد  

كند، قول خداوند عزوجل در تحـريم خمـر و ميـسر اسـت؛                آن چه اين نظريه را تاييد مي      . شد
  :جا كه فرمود آن

                                                                 
كند؛ امـا نـصوصي كـه دلالـت           طلق در مورد نصوص شرعي كه دلالت قطعي دارند، صدق مي          اين تعبير به صورت م     *

، دلالتشان محدود و اطلاقشان مقيد به آثار وصـفي مـورد انتظـار              τها ظني است، ظاهراً بر اساس نظر امام مالك            آن
 .108 ـ 105، ص 3، المساله 25القزافي، السوال : ببينيد. احكام است

نـصوص قطعـي   . 1: شـوند  از نظر دلالت به دو دسته تقسيم مي) آيات و روايات موثق ( نصوص معتبر    در فقه شيعه،   **
نصوص دستة اول حجتند و در نصوص دستة دوم در صورتي كه ظـن، مـستند بـه                  . نصوص ظني الدلاله  . 2الدلاله؛  

هـا در    مـورد انتظـار آن  در فقه شيعه حقيقت قضايا و آثـار     . شود  ظهورات الفاظ باشد، حجت است و به آن عمل مي         
همچنين به شـناخت علـل   . كند شناخت موضوع حكم مؤثر است و در مقام تطبيق حكم بر موضوعات نقش ايفا مي             

. شـود   كند و در صورتي كه قطع به علت حكم حاصل شود، حكم داير مدار سعه و ضيق علت مـي                     احكام كمك مي  
ه، مستقلات يا ملازمات عقليه، شناخت حقيقت قضيه و آثار افزون بر اين ممكن است در موارد تزاحم يا تعارض ادل

مـستقلات يـا    (مورد انتظار آن مؤثر باشد؛ اما در مواردي كه از طريق نص قطعي يا ظني معتبر، اجماع يا دليل عقـل                      
 .آيد و به عبارت ديگر هيچ دليل معتبري از ادلة چهارگانة پيشين وجـود نـدارد    حكم شرعي به دست نمي    ) ملازمات

اهل تسنن در اين موارد به ظن حاصـل         . در اين موارد اجتهاد بر اساس حقيقت قضيه و آثار آن از ديدگاه شيعه صحيح نيست               
 )م.ح. (كنند و شناخت حقيقت و آثار قضايا در دستيابي به چنين ظني مؤثر است از قياس، استحسان و استصلاح عمل مي

در مقام تعبير از نظريه  ) 104، ص 1المدخل الفقهي، ج  : ك.ر( است    »االله  حفظه«اين عبارت از پدرم، مصطفي الزرقاء        ***
 ).48 ـ 37، 2(مورد تاكيد الشاطبي در الموافقات 
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 لاَمالأَزو ابالأنَصرُ وسيْالمرُ وَا الخْمإنَِّمسطَرِجلِ الشَّيمنْ عونَ محتُفْل لَّكُملَع وهبَتن90): 5(مائده( انِ فَاج.(  
  .ها دوري كنيد ، پليد و از عمل شيطانند؛ بنابراين از آن]نوعي بخت آزمايي= [ها و ازلام  شراب و قمار و بت

توان گفت كه در احكام شرعي آن دسته از قضايا كه نـصوص بـر                 از آن چه اشاره رفت مي     
ها به وسيلة شارع صـورت گرفتـه و           ند، شناسايي نتايج و ترجيح ميان آن      ها دلالت قطعي دار     آن

حكم شرعي در اصل بر پاية نتايج و ترجيح صادر شده است؛ اما اگر نص يـا نـصوص دلالـت                    
هـا بـه معيـار        كننده بر حكم شرعي، ظني باشند، نياز به شناخت آثار مورد انتظار و ارزيـابي آن               

ثار ممكن يك تصرف معين در چـارچوب علـوم گونـاگون، از        تعيين آ . شود  تر مي   شريعت بيش 
پردازيم كـه در      هايي از حالات مختلفي مي      اكنون به ارائة مثال   . جمله اقتصاد، قابل بررسي است    

براي تفسير نصوص و دستيابي به حكم شرعي كمك         ) از جمله اقتصاد  (ها از علوم گوناگون       آن
جا اسـتفاده از اطلاعـات علـوم بـراي             علوم، در اين   منظور ما از كمك گرفتن از     . شود  گرفته مي 

و اين همان چيزي است كه پيش از ايـن          (شناخت واقعيت يا آثار مورد انتظار عمل معين است          
؛ البته اين گونه ) تحت عنوان علم وصفي يا مقوم سوم از مقومات علم ذكر شد2 ـ  2در مبحث 

د اصولي تفسير و استنباط احكام بدان گونـه كـه   استمداد از علوم براي تفسير واقع بايد با  قواع 
  .اند، مطابقت داشته باشد عالمان شريعت بيان كرده

ولـن  «، درست نيست كـه آيـه        )100  و   99، ص   1ج  : تا  الشاطبي، بي (بنا برنظر امام شاطبي   . أ
به صورت خبر دادن از واقعيت تفسير شـود؛ زيـرا چـه             » يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلا     

اند؛ بنابراين،    كافران كه بر مومنان مسلطند و آنان را ذليل كرده و به اسارت خود درآورده              «بسيار  
؛ يعني آيـة    »معناي آيه بايد چيزي باشد كه با واقعيت مطابقت كند و آن بيان حكم شرعي است               

مـه از   آيه كري . مذكور بيانگر حكم شرعي به اين معنا است كه نبايد مؤمن، سلطة كافر را بپذيرد              
  .نظر شاطبي در مقام بيان آن چيزي است كه بايد باشد، نه آن چيزي  كه هست

يابيم كه شناخت تاريخي از اين واقعيت كه مسلمانان، تحت سـلطة كـافران قـرار                  جا مي   اين
  *.اند، در تفسير نص موثر است گرفته
 اخـتلاف نظـر     از قديم، مفسران در مورد تفسير برخي از آيات كتاب عزيز دربارة زمين            . ب
اند كه آيات مزبور بر مسطح بودن زمين دلالـت            بعضي از آنان اين نظر را ترجيح داده       . اند  داشته

                                                                 
به ذكر چند مورد از اشكالات وارد شده بر رأي امام           ) 100، ص   1ج  (شيخ عبداالله دراز در حاشيه خود بر الموافقات          *

 .ه و نظر شاطبي را تاييد كرده استشاطبي پرداخته و به آن اشكالات پاسخ داد
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انـد    ، نظر ديگري را تـرجيح داده      )ها امام فخر رازي     از جملة آن  (دارند؛ حال آن كه برخي ديگر       
  . كه بر مبناي آن، آيات ياد شده بر كروي بودن زمين دلالت دارند

ترديدي در صحت نظر دستة دوم از مفسران به دليل انطبـاق نظرشـان بـا اثبـات                  هم اكنون   
  . كروي بودن زمين نداريم

از جملـة   (گردند كه عالمان      هاي ديگري از اين قبيل به مبنايي باز مي          دو مثال أ و ب و مثال      
   *:گويد  مي والنقلالعقل درء تعارضابن تيميه در كتاب خود به نام . اند ، اتخاذ كرده)ها ابن تيميه آن

ظني و  ) دلالت(چه تعارض بين      چنان. تعارض بين دلالت قطعي عقلي و قطعي نقلي مستحيل است         
شود؛ خواه آن دلالت عقلي باشد يا نقلي؛ اما اگر هـر              قطعي واقع شود، دلالت قطعي ترجيح داده مي       

 بنـابراين،   ** اشد يـا نقلـي؛    شود؛ خواه آن دلالت عقلي ب       تر، مقدم مي    دو دلالت ظني باشند، ظنّ قوي     
امام شاطبي بر اين امر     . ترجيح يكي از معاني نص منقول به ادلة عقلي يا حسي امر قابل قبولي است              

  ).100 و 99، ص 1ج : تا الموفقات، بي(با صراحت تاكيد كرده است 
تطبيق اين نظريه، به رغم روشني و سادگي آن، نيـاز بـه تـسلط تـام بـر علمـي دارد كـه از               

بـه ويـژه در   (ها  شود؛ ولي بسياري از اين گزاره هاي آن براي تفسير نص معين استفاده مي        ارهگز
رسند؛ بنابراين، به جز عالمان       به درجه ظن راجح كه در شرع حجت است نمي         ) علوم اجتماعي 

  . تواند مقولات داراي ظن راجح را تشخيص دهد متبحر هر علم، كسي ديگر نمي
هاي وصفي علم اقتصاد در ترجيح يك اجتهاد بر اجتهـادي ديگـر               زارهبراي استفاده از گ   . ج
  *** .توان به مسألة واگذاري آب اضافي براي زراعت مثال زد مي

شـود،    اگر كسي داراي آبي كه خود به خود تجديد مي         : خلاصة اين مساله بدين شرح است     
را براي شرب مردم    اضافه بر مصرف نيازهاي شخصي و زراعي خود باشد، لازم است آب زايد              

شود؛ امـا فقيهـان        ناميده مي  ****هفَاين در فقه، حق شَ    . و حيوانات بدون دريافت قيمت واگذارد     

                                                                 
 .كنم ادريس براي تذكر اين مطلب تشكر مي از جعفر شيخ *
در فقه شيعه تعارض دليل عقلي قطعي و نقلي قطعي محال است و دليل نقلي قطعي، بـر دليـل عقلـي ظنـي مقـدم                           **

تـر باشـد و     دليل عقلي قوينيز بر دليل عقلي ظني مقدم است، چه ظن حاصل از          ) ظن معتبر (دليل نقلي ظني    . است
 )م. ح . (شود تر، و دليل عقلي قطعي بر دليل نقلي ظني مقدم مي چه ضعيف

هاي توصيفي علوم، يك اجتهاد را بر اجتهاد ديگر ترجيح دهد؛ البته  تواند با استفاده از گزاره در فقه شيعه مقدر نمي ***
 )م. ح . (ترئيس حكومت و ولي امر در مواردي مجاز به چنين كاري اس

  ).م.ح) (761، ص 6عابدين، ج  حاشيه ابن(مقصود استفاده سايرين براي آشاميدن، وضو و غسل و شستشوي لباس و مانند آن است  ****
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مذاهب سـه  . در وجوبِ بخشيدن آب اضافه بر مصرف براي آبياري زمين زراعي اختلاف دارند        
، مـستحب   گانة حنفي، مالكي و شافعي معتقدند كه واگذاري آب بدون اخذ وجه در اين مساله              

است؛ اما مذهب امام احمد بر اين نظر است كه واگذاري آب اضـافي بـه صـورت                  ) نه واجب (
 . مجاني براي آبياري زمين زراعي نيز واجب است

دهد كه بخشيدن آب اضافه بر مصرف بدون اخذ وجه،            تحليل اقتصادي اين مساله نشان مي     
جلوگيري از  كند، و     ها جلوگيري مي     آن ضامن تحقق كارايي تخصيص منابع طبيعي است و از اتلاف         

اتلاف منابع، هدف شرعي معتبر است كه بر صـحت نظـر امـام احمـد در ايـن مـساله گـواهي                       
  ). 16  ـ 14ص :  هـ 1404الزرقاء، (ام  اين موضوع را در جاي ديگر به تفصيل بررسي كرده. دهد مي

هـا و تـرجيح    هـم عميـق آن  توانـد در ف  از موضوعات اقتصادي معاصر كه علم اقتصاد مي       . د
هاي فقهي بر نظريات ديگر كمك كند، موضوع تعيين اجباري قيمت اسـت كـه                 برخي از نظريه  

  . كنند مورد بحث فقيهان است و اقتصاددانان آن را به تفصيل بحث و بررسي مي
گـذاري   اغلب فقيهان به استناد حديث مشهور و ادلةّ شرعي ديگر بر اين اعتقادند كه قيمـت           

، جـايز  )بدون وجود احتكار، تباني فروشندگان و حالت اضـطرار (ري هنگام افزايش قيمت     اجبا
بعضي از فقيهان معاصر . اند  نيست؛ اما برخي فقيهان به جايز بودن تعيين قيمت عادلانه راي داده           

جـا   ايـن . اند گذاري قائل هستند، متمايل شده اي از فقيهان كه به جواز قيمت        به ترجيح نظر دسته   
جال توسعة اين بحث نيست؛ اما تحليل اقتصادي معاصر نـشان داده اسـت كـه مـسالة تعيـين                    م

هاي اداري و اجتماعي سنگين و پنهاني در بردارد؛ البته اين امر بر فقيهـان                 اجباري قيمت، هزينه  
. انـد  آشكار نبود و فقيهان معاصر نيز بدان توجـه نكـرده      ) ها پيدا است    چنان كه از آثار آن    (قديم  
شـود كـه بـه عـدم      گذاري سبب ترجيح قوي نظر فقيهاني مـي  هاي سنگين سياست قيمت    هزينه

راي اين فقيهان به استناد ظاهر حديث نبوي شريف اسـت كـه             . اند  گذاري راي داده    جواز قيمت 
بر منع تعيين قيمت دلالت دارد؛ البته اين منع در حالتي است كه احتكار، اضطرار و تباني وجود          

گذاري يا اعمـال هـر سياسـت          د؛ زيرا در چنين مواردي دخالت ولي امر براي قيمت         نداشته باش 
  . ديگر، مانند اجبار به فروش كالا جايز است

هاي ياد شده به اندازة كافي نشان داده باشد كه در تفسير نصوص و بسياري                 شايد مثال . هـ  
هـاي    ر اين است كه گزاره    از احكام اجتهادي مبتني بر عمومات نصوص يا متكي بر قياس، انتظا           

  .اقتصادي توصيفي از جمله ادلة ترجيح نظري بر نظر ديگر باشد
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در مورد احكام شرعي مبتني بر استحسان، انتظار اين است كه گزاره هاي اقتصادي توصيفي          
و بـه اصـطلاح فقـه    (استحسان . تري در دستيابي به حكم شرعي درست داشته باشند    نقش بيش 

از نظر فقه حنفي و مالكي عبارت است از ترك قياس ظاهر هنگـام              ) تحنفي، استحسان ضرور  
  *.تعارض با مصلحت برتر يا هنگامي كه عمل به قياس ظاهر سبب حرج و مشقت شود

شود كه بدانيم     ترديدي نيست كه شناخت نتايج احتمالي اجراي حكم قياسي معين سبب مي           
شـود يـا    ي آن باعث حرج و مشقت مـي آيا اين حكم با مصالح برتري در تعارض است يا اجرا  

شناخت نتايج احتمالي هر حكم شرعي مرتبط با حيات اقتصادي از وظـايف مهـم و موكـد                  . نه
  . جنبة وصفي علم اقتصاد اسلامي است

يابيم كه اقتصاد اسلامي در       چه احكام شرعي مبتني بر استصلاح را در نظر بگيريم، در مي             چنان. و
  ** .تري دارد مقايسه با احكام مبتني بر استحسان، نقش بسيار بيشرسيدن به چنين احكامي در 

مصالح مرسله، مصالحي   . استصلاح عبارت از دستيابي به احكام فقهي از طريق مصالح مرسله است           «
و مقاصد عمـومي  ها عيناً يا نوعاً وارد نشده است؛ اما اهداف شرع        است كه در شرع دليلي بر اعتبار آن       

  ). 23بخش :  هـ 1384الزرقاء،  (»يابد جتماعي به وسيلة آن مصالح تحقق ميآن در زندگاني ا
احكام مرتبط با مصالح جامعه ماننـد وضـع         «توان به     براي ذكر چند نمونه از اين مصالح مي       

هـا و سرشـماري       هاي عمومي از قبيل تجهيز ارتش، احداث پـل          ماليات در صورت نياز به اقدام     
» ن تأمين اجتماعي براي مبارزه با فقر و تأمين كـار بـراي عمـوم              عمومي نفوس و موارد گوناگو    

  ).29بخش : همان(اشاره كرد 
بدون شك ايجاد نظام و قواعد لازم براي تحقق اين گونه مصالح كـه بـا اهـداف و مقاصـد      
شريعت انسجام كامل دارند، مستلزم به كار گرفتن علم اقتصاد و ساير علوم اجتمـاعي و اداري                 

  . ده استبه طور گستر

                                                                 
شـود كـه      ملاحظه مي . استفاده شده است  ) 21 و   15بخش  (در بحث استحسان از المدخل الفقهي العام تاليف الززقاء           *

به صورت يكي از اصول دستيابي بـه        ) شامل استحسان (حنفي و مالكي، بر مصالح مرسله       فقه حنبلي نيز همانند فقه      
 ).30/4المدخل الفقهي العام، بخش (كند  احكام اعتماد مي

شايان ذكر است اهل سنت كه خـود را از روايـات نـوراني              . قياس، استحسان و استصلاح در فقه شيعه معتبر نيست         **
اي جز پنـاه    وارد نشده است، چاره�در موارد فراواني كه آيه يا روايتي از رسول اكرم      اند،     محروم كرده  �امامان هدي 

بردن به قياس و استحسان و استصلاح ندارند؛ اما شيعه معتقد است شريعت اسلام به صورت كامل به وسيلة پيـامبر                  
 )م.ح. ( بيان شده و شريعتي ابدي و جهانشمول است�و امامان معصوم
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انتظار است كه احكام بسياري از قضاياي اقتصادي معاصر مهم، بر روش استـصلاح مبتنـي                
  :توان موارد ذيل را برشمرد باشد؛ از جملة اين قضايا مي

  *هاي اعتباري به وسيلة دستگاه بانكي؛ محدودة مجاز براي توليد پول.  أ
  تعيين مقدار مناسب نقدينگي در جامعه؛ . ب

  . گذاري و قيمت دارد  مقدار نقدينگي، آثار مهم و متعددي بر سطح مصرف و سرمايهروش است كه
   ** كننده؛ هاي مختلف پرداخت برگروه) ها و عوارض ماليات(هاي مالي عمومي  قواعد توزيع بار هزينه. ج
هاي مناسب براي كالاها و خدماتي كـه بـه دليـل طبيعـي يـا اقتـصادي بـه صـورت                 تعيين قيمت . د

  شوند؛ مانند تاسيسات عمومي و انحصارات ناشي از اعطاي پروانة اختراع؛ ري عرضه ميانحصا
  *** .هاي سرمايه گذاري عمومي قواعد ارزيابي پروژه. هـ 

شـود،    آن دسته از موضوعات اقتصادي كه از نظر فقيهان تحت عنوان استصلاح بررسي مـي              
  . گيرد قرار مي)  يا مصلحتاقتصاد رفاه(نزد اقتصاددانان در زمرة سياست اقتصادي 

انـد تـا بـراي     اي دسـت زده  اقتصاددانان غربي از اوايل قرن بيستم به تلاش نظـري گـسترده         
سياست اقتصادي، معيارهاي فارغ از ارزش ارائه كنند؛ يعني معيارهايي كـه تـرجيح موضـوعي                 

گـري  را بر وضـعيت اقتـصادي دي      ) مانند تجارت خارجي آزاد   (محض وضعيت اقتصادي معين     
هـاي    نتيجـة چنـين تـلاش     . مجـاز سـازد   ) مانند تجارت مقيد به عوارض گمركي يا قيود ديگر        (

اي اتفاق نظر اقتصاددانان بر اين واقعيت است كه نه تنها وصول به معيارهـاي فـارغ از                    گسترده
هاي از پيش تعريف شده وجود ندارد تـا           اي جز پذيرش ارزش     ارزش ممكن نيست، بلكه چاره    

هاي گوناگون امكان پـذير   هاي سياست ها مقايسه و ترجيح بين منافع و زيان        ارزش بر اساس آن  
ها، اصطلاح تـابع   ها و معيارهاي ترجيح مربوط به آن اقتصاددانان براي اشاره به اين ارزش    . شود

   **** .برند مصلحت اجتماعي را به كار مي

                                                                 
 .اند اين دو از جمله كساني هستند كه بدين موضوع پرداخته. عمر چاپرا و معبد الجارحي): ربيبه ع(ببينيد  *
 .توان نام برد اند، عبداالله الثمالي را مي ازجمله كساني كه به اختصار به اين موضوع پرداخته **

 .مراجعه شود... وثر الابجي، دراسة جدوي الاستثمارو ك.... الانس الزرقا، القيم و المعايير الاسلاميه: در اين موضوع  به دو تحقيق ***
امـام ابـو    . منشأ تابع مصلحت اجتماعي در علم اقتصاد اسلامي شريعت به طور عام و فقه به طـور خـاص اسـت                     ****

اگرچه ايـن  (حامد غزالي و پس از آن ابواسحق شاطبي به صورت ابتكاري به ارائه تابع مصلحت اجتماعي پرداختند       
انـس الزرقـاء، صـياغة اسـلامية لدالـة          : تـر ببينيـد     بـراي تفـصيل بـيش     ). د را براي آن به كار نبرده اند       اصطلاح جدي 

 .166 و 156، ص ...المصلحه
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اند كه بـه طـور مطلـق ممكـن            به عبارتي ديگر، امروزه اقتصاددانان تسليم اين واقعيت شده        
هـاي    هاي اقتصادي را فقط بر جنبة وصفي علم اقتصاد مبتني كرد؛ بلكه سياسـت               نيست سياست 

 *.هـايي خـارج از آن علـم مبتنـي باشـند             ها و احكام برخاسته از پايگـاه        اقتصادي بايد بر ارزش   
ام فقهي وقواعد و    ها، احك   بديهي است كه از نظر ما فقط شريعت اسلامي، منشأ و پايگاه ارزش            

  .معيارهاي ترجيح است
هـاي اقتـصادي معـروف        خلاصه اين كه احكام اقتصادي مبتني بر استصلاح كه به سياسـت           

   .دهند كه بايد بر فقه و علم اقتصاد تواماً مبتني باشند هستند، منطقة مشتركي را تشكيل  مي
  مقايسة وظيفة فقه و وظيفة اقتصاد اسلامي. 3ـ4ـ4

توان نتيجه گرفـت كـه علـم اقتـصاد اسـلامي، بـه لحـاظ               توضيحات پيشين مي   ها و   از مثال 
  :ارتباطش با فقه، داراي سه وظيفه است

  وظيفه متمايز از فقه. اول
ايـن وظيفـه عبـارت اسـت از وصـف و            . وظيفة اول اقتصاد اسلامي از فقـه متمـايز اسـت          

. دهنـد   ديگر ارتباط مي     يك هاي اقتصادي را با     هايي كه پديده    تشخيص و اكتشاف روابط و سنّت     
همچنين بررسي حكمت اقتصادي احكام شرعي و به عبارت ديگر، تعيين نتايج قريـب و بعيـد                 
احكام شرعي در حيات اقتصادي امـا وظيفـة فقـه عبـارت از اكتـشاف احكـام شـرعي از ادلـة          

  . ها است تفصيلي آن
                                                                 

است كه يكي از اصول اساسي نظريـه جديـد اقتـصاد            ) م1938(اين نتيجه، نتيجة اساسي براي مقالة مشهور برگسون          *
آشكار اسـت كـه معيـار بهينـه     ). بين مراجع انگليسي(لسن بر كتاب گراف مقدمه ساموئ: ببينيد. رود  رفاه به شمار مي   

خـود بـر    ) تر مي تواند معيار ترجيح يك سياست اقتصادي بـر ديگـري باشـد               كه به اعتراف همگان عملاً كم     (پارتو  
ست؛ هـا ني ـ    هاي پنهان متكي است؛ يعني معيار پارتو، معيار اقتصادي محض و بدون تـاثير از ارزش                 بعضي از ارزش  

همچنـين،  ). 269  ـ  267هيلبرونـر و ثـرو، ص   : ببينيـد (اند  چنان كه برخي از اقتصاددانان در مقطعي از زمان پنداشته
و معيارهاي پيشنهاد شده به وسيلة كالدور و هيكس وقتي نتوان ضـرر زيـان ديـدگان از                  » هاي جبراني   آزمون«معيار  

هـاي   معيارهاي اقتـصادي محـض باشـد؛ بلكـه متـضمن ارزش          تواند    يك سياست اقتصادي معين را جبران كرد نمي       
مثـالي در   : ببينيـد (شود    ها ترجيح داده مي     آشكاري است كه منافع برخي از مردم بر بعضي ديگر بر اساس آن ارزش             

چه بر اساس معيارهاي يـاد شـده ضـرر زيـان ديـدگان جبـران                  چنان). 455 و   454اين باره در رينولدز و سمولنسكي، ص        
كـه  ) 92 ـ  90ص (گراف : همچنين ببينيد. هاي پنهان هستند يارهاي مذكور همانند معيار بهينه پارتو مبتني بر ارزششود، مع

ارتباطنـد؛ بنـابراين بـه      هاي مرتبط با توزيـع درآمـد در           هاي جبراني عموماً با ارزش      معتقد است معيارهاي مبتني بر آزمون     
هـاي    ها نيست؛ از اين رو، سياسـت        هاي جبراني هيچ كدام مجرد از ارزش        زمونتوان گفت كه معيار پارتو و معيار آ         تاكيد مي 

 .هاي برگرفته از منشأ و خاستگاهي خارج از جنبة وصفي علم اقتصاد متكي باشند اقتصادي بايد بر ارزش
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  وظيفة مشترك با فقه. دوم

اين وظيفه مشترك عبارت    . ا وظيفة فقه مشترك است    يكي ديگر از وظايف اقتصاد اسلامي ب      
  .استها و احكام اقتصادي مصلحتي كه بر قاعدة مصالح مرسله فقهي مبتني  است از تدوين سياست

  وظيفة ياري رساندن به فقه. سوم

اقتصاد اسلامي به فقيه در رسيدن به      . وظيفة سوم اقتصاد اسلامي، ياري رساندن به فقه است        
هـا اهميـت      هايي است كه آثار اقتصادي آن       رساند، و اين در وضعيت      مدد مي خود حكم شرعي    

  . فرواني در ترجيح يك رأي بر رأي ديگري دارد
شود كه وظيفة اول داراي اهميت بسيار زياد و در ارتباط با عقيـده اسـت؛ زيـرا                    ملاحظه مي 

 پيـروي از    بخشد و دعوت مـردم بـه        شناخت حكمت احكام شرعي، ايمان را قوت و زينت مي         
  . كند شريعت را آسان مي

   نظر دانشمند علامه صدرنقد. 5ـ4

فـصلي مختـصر تحـت عنـوان        ) اقتـصادنا ( در كتاب بي نظير خود       �علامه محمد باقر صدر   
بر اساس نظر استاد صـدر، اقتـصاد        . نگاشته است ) 294 ـ 290ص( »اقتصاد اسلامي ليس علماً   «

  :شود اسلامي از دو بخش تشكيل مي
 ل، مذهب يا نظام اقتصادي در اسلام است كه وظيفـة آن تفـسير حيـات اقتـصادي                  بخش او

  .نيست؛ بلكه دعوت به تغيير حيات اقتصادي و مطابقت آن با اسلام است
بخش دوم علم اقتصاد اسلامي است كه وظيفة آن تفـسير علمـي رويـدادهاي اقتـصادي در                 

  . كند اي است كه به اسلام عمل مي جامعه
 اما در نامگـذاري بخـش دوم بـه    *عتقد است كه فقط بخش اول، علم نيست؛       م �استاد صدر 

و » اقتـصاد اسـلامي علـم نيـست       «در اين حالـت، اطـلاق عبـارت         . كند  علم اقتصاد ترديد نمي   

                                                                 
صفي اين نفي در منطق كسي درست است كه واژة علم را به معناي محدود خود يعني معرفت مشتمل برگزاره هاي و *

قابل آزمون تجربي به كار ببرد؛ اما، ما به تعريف گستردة واژة علم به معناي هر گونه شناخت منظم و دسته            ) قوانين(
هاي اقتـصادي، از جملـه نظـام اقتـصادي            بندي شده معرفت قائل هستيم؛ بنابراين، تعريف و بررسي مكاتب و نظام           

با مفهوم علم در قرآن و سنت سازگار است و درست نيـست كـه        اين تعريف گسترده    . اسلام، بايد علم به شمار آيد     
 ).2 ـ 2بخش : ببينيد(مفهوم محدود علم را اختيار كنيم 
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مـذاهب  « از عبـارت     �بهتـر آن بـود كـه مولـف        . نامگذاري فصلي بدين عنوان شايسته نيـست      
كرد؛ بنـابراين،     اً مقصود وي بوده است، استفاده مي      ، يعني چيزي كه حقيقت    »اقتصادي علم نيستند  

يابيم كه استاد صدر آن را بـه دقـت در دو چيـز     وظيفة علم اقتصاد اسلامي بازگرديم، مي   اگر به   
  ).293 و 292ص :  م1986الصدر، (كند  محدود مي

گيري و مطالعة پديده هاي اقتـصادي در جامعـة اسـلامي بـراي اكتـشاف                  وظيفه اول، نتيجه  
شود، مگر اين كه نظـام اقتـصادي          اين امر ميسر نمي   . قوانين اقتصادي عمومي حاكم بر آن است      

  .اسلام در صحنة زندگي اجرا شود
وظيفة دوم اين است كه يك واقع اجتماعي و اقتصادي فرضـي در نظـر گرفتـه شـود و بـه              

داختـه  هاي اصلي حيـات اقتـصادي در آن پر          بحث در نتايج و خصوصيات عمومي آن و مزيت        
اين امر بدون تحقق نظام اقتصاد اسلامي در جامعه نيز قابل انجام است؛ اما وقتي به كمال                 . شود

  . رسد كه نظام اقتصادي اسلام در جامعه اجرا شده باشد و عمق لازم مي
  بدين ترتيب، ظاهراً علامه صدر وظيفة علم اقتصاد اسلامي را محـدود بـه جامعـة اسـلامي                  

نظر نگارنده، وظيفة علم اقتصاد اسلامي شامل تفسير واقـع اقتـصادي در جامعـة               داند؛ اما به      مي
  *.اسلامي و غير اسلامي است

هـايم دلالـت    هاي ارائه شده از قرآن و سنّت در مورد مقولات وصفي بر صـحت گفتـه            مثال
دارد؛ زيرا شدت حب ثروت خواهي به وسيلة مردم و تاثير ثـروت زيـاد بـر تمايـل انـسان بـه                       

ان و ارتباط متقابل توابع مطلوبيت افراد، همگي مقولات وصفي عام از حيات اقتـصادي در                طغي
هر جامعه، اعم از مسلمان و غير مسلمان است؛ البته برخي از متغيرها در يـك جامعـه پنهـان و            

همچنين هر جامعه ممكن است مؤسسات اقتصادي مخصوص        . اي ديگر ظاهر هستند     در جامعه 
شـود كـه هـر        د كه در جامعة ديگر وجود ندارد؛ اما اين اختلاف سـبب نمـي             به خود داشته باش   

اي علم خاص به خود داشته باشد؛ بلكه اين علم شمول و عموم لازم براي در برگـرفتن                    جامعه
به عبارتي ديگر، اين قول كه علم اقتصاد اسلامي علمي شـامل            . تمام اين حالات خاص را دارد     
ها در موضوعات مورد مطالعـه نـدارد؛ بـراي            ود برخي از ويژگي   و جهاني است، منافاتي با وج     

                                                                 
اسـلامي   در خصوص علم جامعـه شناسـي         �ام، با موضوع استاد محمد مبارك       جا به صورت اقتصاد اسلامي ارائه كرده        چه اين   آن *

 .برد مينيز همين تعريف را به طور عام براي علوم اجتماعي به كار ) 22ص (باقادر ).  به بعد14ص (مطابقت دارد 
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شوند كه عادتاً در علم اقتـصاد غربـي    مثال، در علم اقتصاد اسلامي، برخي از مطالعات يافت مي   
گيرند؛ مانند زكات و حج؛ اما اين بدان معنا نيست كـه مبـادي وصـفي و                   مورد مطالعه قرار نمي   

  .  همه جوامع انطباق نداشته باشندارزشي عام علم اقتصاد اسلامي بر

  *گيري از بحث عناصر اصلي علم اقتصاد اسلامي نتيجه. 6ـ4

دهد كه اسلام، نظام اقتصادي مبتنـي بـر شـريعت ارائـه               طور خلاصه، اين بحث نشان مي      به
دهد كه از احكام ارزشي شايسته براي تنظيم حيات اقتصادي جامعه تشكيل يافته است؛ امـا                  مي

اي از    هـا مجموعـه      اين، قرآن كريم، سنت شريف نبوي و نتايج معـارف متكـي بـر آن               افزون بر 
ها   گذارند كه بايد از آن      ها و مقولات اقتصادي وصفي را نيز در اختيار ما مي            فرض  متغيرها، پيش 

در كنار مشاهده، تجربه و استنتاج منطقي صورت گرفته به وسيلة مـسلمانان و غيـر مـسلمانان،                  
هاي اقتصادي جامعه استفاده شود؛ بنابر اين، علم اقتـصاد            و تحليل و تفسير واقعيت    براي تجزيه   

اول، مكتب يا نظام اقتصادي اسلام، و دوم، تجزيـه          : شود  اسلامي از دو بخش اصلي تشكيل مي      
پردازد كـه     تر جنبة ارزشي دارد و به اين موضوع مي          بخش اول بيش  . و تحليل اقتصادي اسلامي   

افزون بر اين، بخش اول بـه توضـيح         .  حيات اقتصادي جامعه بايد چگونه باشد      بر مبناي اسلام،  
نيـز  ) بخـش دوم  (حكمت اقتصادي احكـام شـرعي بـا اسـتفاده از تحليـل اقتـصادي اسـلامي                  

پردازد؛ اما بخش دوم، يعني تجزيه و تحليل اقتصادي اسلامي، به تجزيه و تحليـل و تفـسير                    مي
و شـناخت اسـباب و   ) اسلامي و غيـر اسـلامي  (دي جوامع رفتار موسسات و رويدادهاي اقتصا   

اين بخش، همچنين، با استفاده از قواعد نظام اقتصادي اسلام بـه تـدوين              . پردازد  ها مي   نتايج آن 
  . پردازد هاي اسلامي براي مشكلات اقتصادي مي حل ها و راه سياست

  راهكارهايي براي اسلامي كردن علم اقتصاد. 5

  )راهكار فاروقي(راهكار كليّ . 1ـ5

ايـن  . كنـد  راهكاري براي اسلامي كردن معارف گوناگون ارائـه مـي  ) 53 ـ  38ص (فاروقي 
راهكار برنامة كامل و جامعي است كه تحقق آن مستلزم تلاش بسياري از متخصـصان در تمـام                  

                                                                 
 ).29 ـ 23الاقتصاديه، ص يةالنظر(دنيا : مقايسه كنيد با *
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اين راهكار شامل دوازده مرحله است كـه بـراي اسـلامي كـردن همـة       . هاي معرفت است    زمينه
توان به  دهد كه از طريق آن مي مجموع اين مراحل، نقشة كاملي را تشكيل مي  . ربرد دارد علوم كا 

توان بـه     اين مراحل دوازده گانه را مي     . ميزان تحقق فرايند اسلامي شدن هر يك از علوم پي برد          
  : شرح ذيل خلاصه كرد

  تهيه كردن طرح محتويات و روش علم مورد مطالعه؛. 1
  علم و مقولات اصلي آن؛تبيين سير توسعة آن. 2

  هـا   بنـدي آن    هاي گوناگون از فرهنگ اسلامي مرتبط با موضوع آن علم و دسته             آوري قرائت   جمع. 3
 بر اساس تقسيمات اصلي آن علم؛ 

 ها با علم مورد مطالعه؛ هاي پيشين و تبيين ارتباط آن تجزيه و تحليل قرائت. 4

 لم؛تعيين تفصيلي مقولات اسلامي مرتبط با آن ع. 5

 ارزيابي مضمون علم مذكور و روش آن از ديدگاه اسلام؛. 6

 ارزيابي مشاركت مسلمانان در تحقق آن علم طي عصرهاي متمادي؛. 7

 تبيين مشكلات عمدة مرتبط با آن علم كه فرا راه امت اسلامي است؛. 8

 تبيين مشكلات انساني عمده ذيربط؛. 9

اي كـه ارتبـاط و تكامـل ميـان            دگاه اسـلامي بـه گونـه      بازسازي ساختار علم مورد مطالعه از دي      . 10
هـاي آن     هاي فرهنگ و تمدن اسلامي از يك طرف، و بهترين يافتـه             مقولات اسلامي و مشاركت   

 علم تا حال حاضر از طرف ديگر محقق شود؛ 

 هاي تحقيقي جامع در علم مورد مطالعه؛ فراهم آوردن كتاب. 11

 .ان متخصصانانتشار گستردة محتواي آن علم مي. 12

  راهكار فرعي. 2ـ5

ايـن راهكـار را     .  كه راهكار ممكن ديگري براي اسلامي كردن علم وجود دارد          دانستبايد  
اين راهكار فرعي مبتنـي بـر     . توان راهكار فرعي ناميد تا از راهكار كلي ياد شده متمايز شود             مي

گانة مذكور بر آن      دوازدهانتخاب يكي از موضوعات علم معين و تطبيق همه يا برخي از مراحل              
  . موضوع به تنهايي است

اگر به سير توسعة علم اقتصاد اسلامي معاصر طي چهل سال گذشته نظري افكنيم، آن را در                
يابيم؛ زيرا به طور معمول محقق، موضوع معيني مانند ربا يـا   تر مي عمل به راهكار فرعي نزديك  
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د مـدرن و نـصوص و فرهنـگ اسـلامي مطالعـه      گزيند و آن را از ديـدگاه اقتـصا      رشد را بر مي   
اي برسد كـه در آن تعامـل          كوشد به تصور يكپارچه     كند؛ سپس با بررسي و مقايسة نتايج مي         مي

از نظـر   (هاي شريعت و احكـام آن بـا مقـولات تحليـل اقتـصادي صـحيح                   مطلوب ميان ارزش  
. و با آن منافـاتي نـدارد      شود    تحقق يابد؛ البته راهكار فرعي، جايگزين راهكار كلي نمي        ) محقق

. هـا مزايـا و معـايبي دارد     هر يك از راهكار   . توانند به موازات هم پيش بروند       اين دو راهكار مي   
. شايد بارزترين عيب راهكار كلي اين باشد كه به زمان طولاني و نيروي انساني فراوان نياز دارد 

 قابليـت اعتمـاد و شـمول        اهم مزاياي اين راهكار اين اسـت كـه راهكـاري مـنظم و نتـايج آن                
افزون بر اين، در اين راهكار پس از تحقق پنج مرحلة اول، تعداد بسياري             . تري داشته باشد    بيش

توانند در فرايند اسلامي كردن علم مشاركت جويند و از نظر من ايـن مزيـت                  از متخصصان مي  
فـت كـه ايـن      در بلندمدت بسيار كارساز است؛ اما در خصوص معايب راهكـار فرعـي بايـد گ               

نقطه ضعف ديگر راهكـار فرعـي ايـن         . راهكار اغلب نگرش شامل و عام راهكار كلي را ندارد         
است كه انتخاب موضوعات، اغلب يك نوع واكنشي در مقابل تعارض ايجاد شده بـين احكـام                 

به سخني ديگر، راهكار فرعـي اغلـب منفعـل اسـت نـه      . شرعي و بعضي از مقولات علم است  
سـپارد و در مقابـل، بـه رد آن تفكـر يـا بـه                   تفكر را به فكر غيـر اسـلامي مـي          فاعل؛ زيرا زمام  
از جمله آن مزايـا ايـن       . پردازد؛ با وجود اين، راهكار فرعي داراي مزايايي است          پاسخگويي مي 

اي به نسبت كوتاه پاسخ       است كه اين راهكار قادر است سؤالات جدي مطرح شده را در فاصله            
هـاي كارشناسـي ارشـد و دكتـري           نامه  ر براي تحقيقات در قالب پايان     همچنين، اين راهكا  . دهد

زمينة هاي معاصر كه در       شايد اين مدعا اغراق آميز نباشد كه قسمت اعظم كتاب         . بسيار مناسب است  
  .اي با قوانين گوناگون نگاشته شده، به صورت پايان نامه است فقه اسلامي و به صورت مقايسه

هايي در زمينه هاي پول، بانـك و بهـره             راهكار فرعي، انتشار كتاب    هاي قابل توجه    از توفيق 
ايـن آثـار در موضـوعات خـود تمـام مراحـل راهكـار               . در اسلام طي پانزده سال گذشته است      

آميز نيست اگر بگوييم تمام       اغراق. دهد  را پوشش مي  ) به جز مرحلة انتشار كتب جامع     (فاروقي  
اين .  در اقتصاد جديد در سطح تحليلي رد شده است         ادعاهاي اقتصادي در توجيه ضرورت ربا     

از جنبة سلبي است؛ اما از جنبة ايجابي، طرح نسبتاً كاملي از نظام پولي و بانكي اسلامي معاصر                  
همچنـين  . ارائـه شـده اسـت     ) حتي اقتـصاددانان غيـر مـسلمان      (به زبان مورد فهم اقتصاددانان      

هـاي    هاي بدون ربا در مقايـسه بـا وام           مزاياي وام  هاي اقتصادي گوناگوني وجود دارد كه       تحليل
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هنوز فقط عده كمي از اقتـصاددانان از وجـود          . دهد  را نشان مي  ) از نظر كارايي و تعادل    (ربوي  
ها را    اين مزايا آگاهي دارند و برخي ديگر از اقتصاددانان كه از وجود اين مزايا مطلع هستند، آن                

ن اين مزايا براي نقد و بررسي اهميت دارد؛ بـه ويـژه اگـر              اند؛ با وجود اين، مطرح شد       نپذيرفته
دهـد كـه      موقعيت كنوني اين بحث نشان مـي      . اين مزايا به صورت تحليلي و قوي مطرح شوند        

تحـريم   در آن زمـان     «. هاي سه دهة قبل وجـود دارد        اي ميان بحث زمان حاضر و بحث        تفاوت عمده 
  *.»نُمود ميغير موجه ) حتي روشنفكران مسلمان(كران ربا به وسيلة اسلام از نظر بسياري از روشنف

هايي كه در موضوع اقتـصاد        هاي اسلامي در توفيق     بايد اذعان كرد كه تعداد بسياري از بانك       
  .اند داشتهاي  پول و بانكداري اسلامي، به فضل خداوند تا كنون به دست آمده است، سهم بسيار عمده

  اروقينظري روش شناسانه به راهكار ف. 3ـ5

تـوان نتيجـه گرفـت     اگر به مراحل سوم تا ششم راهكار فاروقي به ديد روش شناسي بنگريم، مي        
  :كه فرايند اسلامي كردن علم اقتصاد ممكن است به طور همزمان در سه جهت اصلي سير كند

  مطالعة نظام اقتصاد اسلامي: جهت اول. أ

اد بايد بپيمايد، عبارت از مطالعـة       يكي از مسيرهاي اصلي كه فرايند اسلامي كردن علم اقتص         
اي كه يا سبب تعميق شناخت مـا از ايـن نظـام شـود يـا بـه                     مطالعه. نظام اقتصادي اسلام است   

سؤالات جديد مطرح شده دربارة نظام اقتصادي اسلام پاسخ مناسب دهد يا به اكتشاف قواعـد                
د بپردازد و يـا حكمـت اقتـصادي بعـضي از احكـام      عام و كلّي اقتصادي از احكام شرعي متعد       

  . شرعي را استنباط كند

  ها و مقولات وصفي مربوط به اقتصاد كشف پيش فرض: جهت دوم. ب

فرايند اسلامي كردن علم اقتصاد، افزون بر مطالعة نظـام اقتـصادي اسـلام، بايـد در جهـت                   
تبط بـا اقتـصاد كـه از        ها و مقولات وصـفي مـر        ديگري نيز يعني در جهت اكتشاف پيش فرض       

شـوند يـا احكـام شـرعي مـشتمل بـر        هاي نصوص قرآن كريم و سنّت نبوي استنباط مي     دلالت
ها و مقولات وصـفي تـوجهي         در حقيقت فقيهان به اين گونه پيش فرض       . هايند، گام بر دارد     آن

 ـ        ها مترتب نمي    ندارند؛ زيرا به طور مستقيم احكام شرعي بر آن         ه ايـن   شود، و بـراي دسـتيابي ب

                                                                 
 ).به انگليسي (9از مقدمه ارزشمند استاد خورشيد احمد بر كتاب چاپرا، ص *
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ها و مقولات بايد فرد متخصصي شخصاً به تامل در نصوص و احكـام بـا اطـلاع از           پيش فرض 
هاي سنّت شريف نبوي مرتبط بپردازد و با توجه به تخصص خود به               تفاسير قرآن كريم و شرح    
نظر به اهميت اين جهت و عدم توجه بسياري         . هاي تحليلي اقدام كند     انديشة عميق در استدلال   

  :شود تر آورده مي هايي براي توضيح بيش ران بدان، مثالاز متفك
شوند،   بندي مي   ها دسته   مثال اول اين است كه بسياري از نصوص شرعي كه تحت باب برده            

بر ارتباط شديد ميان توابع مطلوبيت بين افراد دلالت دارند؛ چنان كه در مـورد حـسد و ايثـار،                    
. ديگر دلالـت دارد     تقيم مطلوبيت افراد با يك    نصوص مربوط به ترتيب بر ارتباط معكوس و مس        

اين ارتباط، مقولة اقتصادي وصفي است كه به وسيلة اين گونه نصوص مورد تاكيد قرار گرفتـه                 
حال آن كه در تحليل اقتصادي، به طور معمول، فرض بر اين است كـه توابـع مطلوبيـت      . است

 و پذيرش مقولة اسلامي كه بـر        در صورت تعديل چنين فرضي    . ديگر است   افراد، مستقل از يك   
   *.شود ميوجود ارتباط بين توابع مطلوبيت تاكيد دارد، نتايج تحليلي بلندمدت بر نظرية اقتصادي مترتب 

مثال دوم عبارت از اين است كه احكام شرعي حرام كنندة ربا و مباح كننـده عقـد مـضاربة                 
تواننـد داشـته باشـند،        يلي نمي هاي مشاركت تفسيري و تعل      و غير آن از شكل    ) القراض(شرعي  

گذاري، اعم از سود يا زيان، غير متيقن بلكـه            مگر اين كه اين فرض را بپذيريم كه نتايج سرمايه         
   پـيش فرضـي اسـت      (uncertainty)اين امر تاكيدي است بر اين كه عدم اطمينان          . احتمالي است 

ه در تحليل خـود بـه ايـن         كه احكام شرعي بر آن مبتني هستند و بر اقتصاددان مسلمان است ك            
شود كه به يـاد آوريـم قـسمت           اهميت اين موضوع وقتي آشكار مي     . پيش فرض تمسك جويد   

اعظم نظرية سرمايه در علم اقتصاد اثباتي و نيز قسمت اعظم ادعاهاي قائل به عدم امكان حذف           
اين، بخـش   گذاري استوار است؛ بنـابر      بهره از اقتصاد، همگي بر فرض يقيني بودن نتايج سرمايه         

  اصلي ايـن نظريـات در صـورت جـايگزيني فـرض واقعـي و اسـلامي، يعنـي عـدم اطمينـان،             
  ** .فرو خواهد ريخت

                                                                 
 .ديگر مبتني است  توابع مطلوبيت از يكهاي روشن معيار بهينگي پارتو است كه تماماً بر فرض استقلال يكي از مثال *
اقتصاددانان مخالفتي با اين ندارند كه فرض عدم اطمينان فرض واقعي و درستي است و فرض يقينـي بـودن نتـايج                 **

كننـد و بـه نتـايج تحليـل           فقط براي تسهيل بحث است؛ اما اين موضوع را اكثر اقتصاددانان به سرعت فراموش مـي               
بـسياري از  . برند كه با فرض عدم اطمينان، نتايج بـه طـور كلـي تغييـر خواهنـد كـرد                    ياد مي جويند و از      تمسك مي 

 و نظريه  (time preference)اند؛ براي مثال، تحليل متعارف رجحان زماني  اقتصاددانان بزرگ به اين اشتباه دچار شده
  بـراي تفـصيل ببينيـد     . راجعـه شـود   ضرور بودن تعيين ميانگين نرخ بهره براي قراردادهاي سرمايه گذاري بـزرگ م            

 ).به انگليسي، انس الزرقاء(
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مثال سوم، توجه به اين نكته است كه اكثر نصوص شرعي مربوط به بازار اسلامي و احكام                 
 عيـوب   منع پنهان كـردن    **  منع تلقي ركبان،   *مانند تحريم نجش،  (واجب مبادله كنندگان در آن      

 ضرورت و فايـدة عملـي ندارنـد، مگـر آن كـه      *** )كالا و به طور عموم منع هر نوع فريبكاري        
فرض كنيم دو طرف معامله داراي اطلاعات مـساوي نيـستند؛ بنـابراين، فـرض عـدم تـساوي                   

هاي شرعي مرتبط بـا       اي وصفي است كه بسياري از نصوص و امر و نهي            اطلاعات، خود مقوله  
هـاي بـازار در اقتـصاد         تر تحليـل     در حالي كه بيش    ****.ني بر آن مبتني هستند    بازار به طور ضم   

جديد به ويژه بازار رقابتي به طور صريح يا ضمني بر اين فـرض اسـتوار اسـت كـه دو طـرف              
ها، به رغم     روشن است كه اين گونه مقولات وصفي و پيش فرض         . مبادله، اطلاعات برابر دارند   

 اسلامي كردن علم اقتصاد به دليل ارتباطشان با جزء وصـفي علـم              اهميت تحليلي فراوانشان در   
با توجه به ايـن     . هاي مربوط بيان نشده است      هاي فقه و تفسير و شرح       اقتصاد اسلامي، در كتاب   

ها اين است كه اقتصاددانان متخـصص         نكته، يگانه راه دستيابي به مقولات وصفي و پيش فرض         
تفكر در نصوص قرآن، سنت و احكام شـرعي بپردازنـد و   با آموزش و تمرين لازم به كاوش و       

ها از تمام وسايل ممكن بهره بجويند تا امكان اسـتنباط مقـولات وصـفي و پـيش                    براي فهم آن  
هاي مشهودي براي كـشف مقـولات         ها از پس آن نصوص و احكام ميسر شود؛ اما تلاش            فرض

 ـ حتي بيش . هاي اسلامي صورت نگرفته است      وصفي و پيش فرض    منـدان بـه اقتـصاد     ر علاقـه ت
هاي اسلامي كـه هـيچ يـك در     بر خلاف ارزش(ها  اسلامي از وجود اين مقولات و پيش فرض    

با توجه به شرايط ياد شده، در كوتاه مدت هـيچ  . اطلاعند ، اساساً بي )كند  ها ترديد نمي    وجود آن 
 ـ     راهي براي اصلاح وضعيت موجود يا افزايش اين نوع از مشاركت           راي كـشف و    هاي علمـي ب

هايي مـستلزم مـشاركت       هاي مذكور وجود ندارد؛ زيرا چنين تلاش        تبيين مقولات و پيش فرض    
افرادي است كه همزمان توانايي علمي لازم در شريعت و اقتصاد را دارند؛ اما مفيد است كه در                  

  :هاي ذيل صورت گيرد اين جهت اقدام
هـاي   هاي محدودي همراه با تحليل     ائة مثال ـ انتشار برخي از مباحث براي روشن شدن موضوع و ار          

  اقتصادي دقيق و مفصل براي جلب نظر متخصصان به اهميت موضوع؛

                                                                 
 ).مترجم(نجش به معناي افزايش ساختگي قيمت با دخالت در معامله و بدون قصد واقعي براي خريد كالاها است *
  هاي تجاري در دروازه هـاي شـهر رفـتن و خريـداري كالاهـا پـيش از رسـيدن                     تلقي ركبان يعني به پيشباز كاروان      **

 ).مترجم( بازار است به
 . ببينيد186 ـ 88هاي  ، بخش417 ـ 404، ص 1ها را در المدخل الفقهي العام اثر استاد الزرقاء، ج شرح اين ***

 .است) 90 و 89ص (از جمله كساني كه به اين موضوع توجه كرده اند، عوض  ****
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 هاي مختصر براي استفاده متخصصان؛ آوري نصوص شرعي برگزيده از قرآن و سنّت و ارائة شرح جمعـ 

ا به تفسير و يـك      شامل دو نفر از اقتصاددانان، يك نفر آشن       (ـ تشكيل گروه كار كوچكي از محققان        
  ). هاي آن نفر مطلع از فقه سنّت و شرح

 است از بررسي سريع قرآن كريم و نصوص سنّت صـحيح و ارائـة                وظيفه اين گروه عبارت   
توان از آن يك مقوله وصـفي يـا پـيش فـرض اقتـصاد       توضيح مختصري دربارة هر نص كه مي     

 .اسلامي را استنباط كرد
هـاي نـصوص شـرعي حتـي بـا مـشاركت بهتـرين                لتنيازي به تاكيد نيست كه كشف دلا      

متخصصان و تبيين مكرر اين نصوص در اين مجال مقدور نيست؛ اما هدف واقعـي و مطلـوب                  
اي از مقولات وصفي اسلامي       در پرتو اين اقدام، مجموعه    . تلاش جدي براي باز كردن راه است      

هـا    رت، امكان وصول بـه آن     گيرد كه در غير اين صو       ها در اختيار همگان قرار مي       و پيش فرض  
هاي اسـلامي بـراي توسـعة         اين مقولات وصفي و پيش فرض     . براي افراد به تنهايي مقدور نبود     

  . تحليل اقتصادي اسلامي بسيار با اهميت است

  كشف مقولات وصفي اقتصادي : جهت سوم. ج

وجـو و     يكي ديگـر از رويكردهـاي فراينـد اسـلامي كـردن علـم اقتـصاد اسـلامي جـست                   
هـا    آوري مقولات وصفي اقتصادي كشف شده به وسيلة دانشمندان مسلمان در طول قـرن               جمع

البتـه آن   (خلدون و مقريزي اشاره كرد        توان به مقولات وصفي تحليلي ابن       است؛ براي مثال، مي   
دسته از مقولات وصفي كه بر نصوص شرعي مبتني نباشند يا توضيح دهندة نصوص شرعي به                

  ).شوند تلقي مي) ب(ين صورت از نوع دوم شمار نروند، در غير ا
تـري از دو رويكـرد ديگـر در           اين رويكرد، درست و مفيد است؛ ولي بي ترديد اهميت كم          
هاي بزرگي كه براي توسعة علم        توسعة علم اقتصاد اسلامي دارد؛ از اين رو، لازم است همايش          

شايـسته  . بپـردازد » ب«و  » أ«شود، به مقولات ارزشي و وصفي اشاره شده در            اقتصاد برگزار مي  
يادآوري است كه مشاركت دانشمندان مسلمان پيشين، مانند ابويوسف صاحب كتاب الخراج و             

 *.عبيد صاحب كتاب الاموال، اغلب در زمينة مقولات ارزشي مبتني بر شـريعت بـوده اسـت                ابي
مـشاركت عالمـاني    اي دارند؛ امـا       گونه مقولات در تدوين نظام اقتصادي اسلام اهميت ويژه         اين

                                                                 
) 70 ـ  11ص( اعلام الاقتصاد الاسـلامي  هاي وصفي مهمي است كه شوقي دنيا در كتابش ابو يوسف داراي مشاركت *

 .ها اشاره كرده است بدان
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اين . هاي شخصي است    مانند ابن خلدون و مقريزي اساساً وصفي و مبتني بر مشاهدات وتحليل           
  . نوع مشاركت در تدوين نظام اقتصادي اسلام فاقد اولويت لازم است

  هاي لازم و توزيع كار  شايستگي. 4ـ5

مشاركت داشته باشند، بـه سـه       توانند در اسلامي كردن علم اقتصاد يا علوم ديگر            دانشمنداني كه مي  
  *).شناسان اقتصاددان يا دين(شناس  شناسان و اقتصاددانان دين اقتصاددانان، دين. شوند دسته تقسيم مي

دو گروه نخست هم اكنـون بـه انـدازة كـافي وجـود دارنـد؛ امـا افـراد دسـتة سـوم يعنـي                  
كه اطلاعشان از علـم اقتـصاد   شناساني  شناسي دارند يا دين  اقتصادداناني كه اطلاع خوبي از دين     

كمبود اين گونه دانشمندان از تنگناهاي اصلي فرايند اسلامي كردن          . شايسته باشد، بسيار اندكند   
تواند مشكل دوگـانگي و از هـم          اي مي   علم اقتصاد است؛ زيرا وجود چنين دانشمندان دو جنبه        

وگـو و تـشريك       فـت اين دانشمندان قـادر بـه تعـاون، گ        . گسيختگي دو معرفت را كاهش دهد     
تري از اقتصاددانان و      توانند تعداد بيش    مساعي با اقتصاددانان و دين شناسان هستند؛ بنابراين مي        

عالمان ديني را در فرايند اسلامي كردن علم اقتصاد مشاركت دهند؛ زيرا جلب مشاركت علمـي              
ديگـر و     لمـي يـك   دانشمندان منوط به ايجاد ارتباط متقابل و قدرت تفهيم و تفاهم بـه زبـان ع               

  .توجيه تلاش علمي مشترك است
بپـردازيم، پـي   ) 1 ـ  5بخـش  ( از راهكار فـاروقي  7 تا 3چه با دقت به بررسي مراحل  چنان

اقتصاددانان اسلام  (اي    خواهيم برد كه اجراي اين مراحل جداً مستلزم وجود دانشمندان دو جنبه           
 حـال حاضـر، كمبـود ايـن دسـته از            اسـت؛ بنـابراين، در    ) شناس يا اسلام شناسان اقتـصاددان     

  . رود دانشمندان تنگناي اساسي برنامة اسلامي كردن اقتصاد به شمار مي
كنـد، فراغـت از تحـصيل         آن چه ما را به كاهش اين معضل در چند سال آينده اميدوار مـي              

، القـري  ماننـد دانـشگاه ام  (هـا   دانشجويان دوره هاي اول رشتة اقتصاد اسلامي از برخي دانشگاه 
دانشگاه امام محمد، دانشگاه اسلامي در اسلام آبـاد، دانـشگاه الازهـر و دانـشگاه بـين المللـي                    

اميد است كه پس از پايان تحصيلات عالي، گروهي از دانـشمندان دو             . است) اسلامي در مالزي  
اي پا به عرصة تحقيقات بگذارند كه دانش اقتصادي و معرفت شرعي را آموخته و به طور                   جنبه
  .  در زمينه اسلامي كردن علم اقتصاد كوشيده باشندعملي

                                                                 
در اصـل  . مولف از واژه المخضرمين يعني كساني كه هم در اين طبقه و هم در آن طبقه هستند، استفاده كـرده اسـت            *

 ).مترجم(اند  هزيست در دورة پيش از اسلام و پس از اسلام مي) مثلاً(يكي از معاني اين واژه عبارت از كساني است كه 
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 م، ثم نشر في 1977/  ق 1397المكرمه،  الإسلامي، مكة العالمي الأول للتعليم

 . م1977، )12العدد (مجلة المسلم المعاصر 

 . م1986/  ق 1406، واشنطن، إسلامية المعرفهالمعهد العالمي للفكر الإسلامي،  .32

، تحقيق الشيخ ناصرالدين مختصر صحيح مسلمالمنذري، الحافظ عبدالعظيم،  .33
 .وقاف، بدون تاريخالألباني، الكويت، وزارة الأ
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